
به مسئله   يشبستر مجتهد  در نگاه درنگي
  اكرم امبريعصمت پ

  ١٢/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٣٠/٨/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  *قاسم ترخان   ____________________________________________________________  

  چكيده
مســئله  ،درباره آن نظر داده يكه محمد مجتهد شــبســتر ي هاياز جمله موضــوع

مت پ من ارا ياسـت. و  اكرم امبريعصـ مت    يريه تفسـيضـ ئله عصـ خاص از مسـ

 باره كه در  يي مبنا نيزو    ي هالا  ياياول رهيو س  ي اسـت با استناد به شواهد نقل  كوشـيده

  .كند ي است، آن را برهان رفتهيپذ  امبريعلم پ

تر ي ختگيردرهم رغمبه بسـ تار  بارهيندر ا  يسـخنان شـ يدهپيش، نوشـ اسـت   رو كوشـ

ــمن تقر ــاختـار وي  هو ادلـ  دگـاهيـد  ريضـ د.  كنـ  يمنظم، آن را نقـد و واكـاو  يدر سـ

و   ي مبان يبر ناســازگار  افزوناســت كه   رســيدهدســتاورد    نيبه ا  رو پيشپژوهش 

تر ريتفسـ بسـ ده از سـوهياار  لياز عصـمت، دلا  يخاص شـ  يهابا چالش زين وي  يشـ

  . را ندارد يو  يو توان اثبات ادعا باشدرو مي روبه يجد
ــمـت پ : يديـكل  واژگـان  ،غلو  ،ي وح  ،اكرم  امبريـعلم پ  ،اكرم  امبريـعصـ

  .يمجتهد شبستر

  
  . ) Gmail.com@Tarkhan٨٦(   ي اسلام   شه ي پژوهشگاه فرهنگ و اند استاديار    . * 
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  مقدمه

آن    هايي پيرامونهها و شـبهمهم علم كلام كه همواره پرسـش  هاياز موضـوع يكي

را به خود مشـغول    ختگانيو فره  يمطرح شـده و جوامع علم  يدر جامعه اسـلام

ــو  گوناگوني  يهادگاهيبا آن آراء و د روياروييكرده و در    شـــمندان ياند  ياز سـ

  و امامان است.    امبرانيشده، مسئله عصمت پهيارا  ياسلام

تر  محمد بسـ انياز جمله نواند  ،يمجتهد شـ ت كه به ا  شـ ر اسـ وع   نيمعاصـ موضـ

ــخنران ــفند    خيخود در تار  يپرداخته و در س ــوم اس ــبت رحلت   ١٣٨٧س به مناس

ا از انتظار م«اصفهان، با عنوان    يدانشگاه صنعت  يدر انجمن اسـلام  اكرم  امبريپ

پس در فرورد  »امبرانيپ خ به نقد    ١٣٨٨  نيسـ بحت يآدر پاسـ   ٢٦  خيبه تار  ياناالله سـ

  را مطرح كرده است.  يزيبرانگبحث  هايه، نكت١٣٨٧اسفند  

خنان    يختگيردرهم رغمبه ترمجتهد  سـ بسـ تار  بارهنيدر ا  يشـ در   روپيش، نوشـ

منظم، آن را نقد و    يدر ســاختار وي هو ادل دگاهيد  ريصــدد اســت تا ضــمن تقر

  .كند  يواكاو

  عصمت   باره در  ي شبستر مجتهد    ر ي مدعا و تفس 

ترمجتهد  بسـ مت پ  اگر  يشـ تر(  داندينم  امبريچه خود را منكر عصـ بسـ   ، ي مجتهد شـ

اس مبان  )١٣٨٨ ناختنيو د يوح  ياما براسـ   كند يمعنا م  گونهنيعصـمت را ا ،يشـ

ــل  فـهيكـه وظ ــت و در ا  گـانـهي  يدعوت بـه خـدا  اكرم  امبريپـ  ياصـ  نيبوده اسـ

  ستن يزموحدانه  ريبه غ  گاهچيحضرت ه  آن  يعني  د؛آن حضرت عصمت دار  فهيوظ

اسـاس    نياصـل منحرف نشـده اسـت. بر ا نياز ا  يزمان  چيدعوت نكرده و در ه

  ي الطمه  يكه به آن دعوت اصـل  يدر صـورت   اكرم  امبريپ  يانجام گناه از سـو
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  .  كنديم  يبانيهم از آن پشت يليو دلا  ستين روروبه  يمشكل چينزند با ه

 فقط  معصـوم   و امامان   اكرم   امبر ي مبنا كه علم پ  ن ي براسـاس ا  ن ي همچن  ي و 

  .كند ي نم   ي تلق  ي آنان ضررو   ي را برا   ي اند، عصمت علم داشته  ان ي همان بوده كه ب 

ــوايكردن پمقـدار را خـارج  نيفراتر از ا  وي ــانه  يراز دا  ينيد  انيـشـ و   تيـانسـ

هيكه ر  دانديدرباره آنان م  ييگومبالغه لام  يريآن به اثرپذ  شـ   ي كلام و فرهنگ اسـ

  .)٣/١٢/٨٧(همو،  گردديبرم  تيحياز مسئله تجسد مس

  ينقد و بررس

  يحينه فرهنگ مس ينيبحث عصمت از متون د يرياثرپذ. ١

خن   تريمجتهد سـ بسـ يحيت  شـ د مسـ ئله تجسـ لامبر   درباره تأثير مسـ   ؛ يفرهنگ اسـ

ني  برابر،: ادعايي اسـت كه دليلي بر آن اقامه نشـده اسـت. در نقطه  اولاً دلايل روشـ

قرآن و حكم خرد وجود دارد. روايي   ــ  قرآني   هايبر اثرپذيري اين بحث از بحث

ــمـت را بـه  هژآنكـه وايب  ميكر و    پيـامبرانگونـاگون دامـان    يهـاانيـبـا ب  رديكـار گعصـ

ت ييرا از هر گونه گناه و خطا  اياول ته اسـ بحان:  بهباره ر.كنيدر ا(  مبرا دانسـ   ، ي سـ

ــفيان،    /١٢-١٠ص    ،١٣٨١ ــريفي و يوس و    ١٥٧-١٦٠و   ١٠٩-١١٤، ص  ١٣٧٧ش

فَانَا وَ «:  ديفرمايم  ريتطه هيآ  ريدر تفســ  اكرم  امبريپ  .)٢٨٥-٣٠٦و    ١٩٦-٢٠٧

ل ب ذنُوب  يتياهـ ل؛  »مُطهََّرون مِن الـ اه پ  تميب  من و اهـ هياز گنـ ــتـ هابن(  مياراسـ ، مردويـ

  .)١٩٩، صق١٤٠٤،  سيوطى  /٣٠٥، صق١٤٢٤

وَ تِسـعةَ مِن وُلدِ   نيوَ الحَسـن وَ الحُسَـ   يأناَ وَ عَل«:  ديفرمايمهمچنين آن حضـرت  

ــَ  ــومُون  نيالحُس و نُه نفر از فرزندان    نيحسـ ـو   حســنو    يعلمن و  »؛مُطَهَّرونُ مَعص

  .)٢٨٠، ص١، جق١٣٩٥بابويه، ابن( ميپاك و معصوم هست ن،يحس
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ا   وند متعال كه خدا   قت ي حق   ن ي با اشـاره به ا  ز ي ن   ي مؤمنان عل  ر ي ام  كه به    د ي را نشـ

ــدن بـه گنـاه در امـان  فرمـان دهـد كـه از آلوده   ي جـانبـه از كســـهمـه   ي رو ي اطـاعـت و پ  شـ

إنَِّمَا أَمرََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ الرَّسـُولِ لأِنََّهُ مَعصُْـومٌ مطُهََّرٌ لَا يأَْمُرُ بمَِعصِْيتَهِِ وَ  اَ  « :  د ي فرما ي م   سـت، ي ن 

  . ) ٢٨٠، ص ١، ج همان (  »إنَِّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الأَْمْرِ لأَِنَّهُمْ مَعصُْومُونَ مُطهََّروُنَ لَا يأَْمرُُونَ بمَِعصِْيَتِه 

تريمجتهد اين حال چرا  با  بسـ فراتر از آنچه خود از معناي عصـمت پذيرفته    شـ

ت را متأثر از اين متون نمي تناد مياسـ يحيت اسـ د مسـ دهد؟  داند و به آموزه تجسـ

ــمـت    را نـدارنـد  آيـا اين متون اين ظرفيـت و امـامـان از هر   امبرانيپـكـه از آنهـا عصـ

  استفاده شود؟  ييگونه گناه و خطا

ت  روروبهبر اين وي با اين چالش    افزون يحيكه    اسـ مندان مسـ رت  دانشـ حضـ

در حالي كه موضـوع   ؛ندسـتدانيگانه مهي از خداي سـئخود خدا يا جزرا    مسـيح

ت نه خدا. به بياني ديگر لامي، انسـان اسـ اماميه با  ،بحث عصـمت در فرهنگ اسـ

مانند عصمت اثبات    هاييدانند، براي آنان مقاماينكه پيامبران و امامان را انسان مي

  شدن انسان دارد نه خدا شدن.كنند و اين حكايت از ظرفيت خداييمي

  يشبسترمجتهد  يمبان يمقتضا. ٢

تريمجتهد پرواضـح اسـت ديدگاه  بسـ اس تعريفي اسـت كه   شـ درباره عصـمت براسـ

ــناختي و  فارغ از نقدهايي كه بر مبناي وحي  *كند.ه مييوي از وحي و دين ارا ش

انگاري  بشـري  ،: شـاكرينبهر.ك(براي نقد اين مبنا    وارد اسـت ويشـناختي  دين

فه زبان مارههمين  ،قرآن بر بنياد فلسـ اي اين مباني   )شـ ت كه مقتضـ ش آن اسـ پرسـ
  

  يو ادب   يكيو هرمنوت  ي ـ زبان   ي فلسف  . وي تلقي و نگاه خود به دين و وحي را بر آمده از مباني*
تهمي ت در نوشـ يده اسـ تري،داند كه كوشـ بسـ براي    /١٣٨٨ هاي خود آنها را تبيين كند (مجتهد شـ

  : فياضي، همين شماره).بهنقد اين مباني ر.ك
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  عصمت چيست؟  بارهدر

  گويد: . وي درباره تعريف خود از وحي مي١

 ــ بوده   كريم ي به اين نتيجه رســيديم كه آن نبي كه آورنده قرآن«ما در اين بررس

ت بلكه آن را كلام خود معرفي  كريم تنها دعوي نكرده كه قرآننه كلام وي نيسـ

ت. پس و ته كه مخالفان آن را نمي يكرده اسـ اند؟ دعوي  پذيرفتهچه دعوي داشـ

ان ويژه اسـت كه بنا به تجربه  ياين بوده كه و يو  متعال نداش خداويك انسـ

ــخنـان (تلاوت   راهرا از   يرا برگزيـده، برانگيختـه و و  يو وحي بـه گفتن اين سـ

خنكريم قرآن ازي به سـ ت. اين تواناسـ اخته اسـ طلاح قرآن ) توانا سـ گفتن در اصـ

آيد كه دعوي  دســت ميبه كريم شــود. از مجموعه آيات قرآن«وحي» ناميده مي

ت مي يپيامبر اين بوده كه آنچه و ول وحي اسـ به اين معنا كه وي   ؛خواند محصـ

، وحي همان اشاره  كريم  شود. در قرآنگفتني ميبر اثر وحي توانا به چنين سخن

ت كه فعلِ خداوند دمي متعال و انگيختن اسـ اره و انگيختن باشـ  فقط. اين اشـ

ت پيامبران به  بارهدر ل هم در  ؛ براي مثال،كار نرفته اسـ حركت غريزي زنبور عسـ

ــت:   كريم قرآن ــده اس و اوحي ربك الي النحل ان اتخذي ««وحي خدا» ناميده ش

 از سـوره ٥١از طرف ديگر در آيه  .)١٨نحل، ( »… من الجبال بيوتا و من الشـجر

ما كان لبشـرِ ان بكلمه االله الاوحيا او من وراء حجاب او يرسـل  «آمده اسـت:   شـوري

در اين آيه، وحي مســتقيم يا وحي با رســول ». … رسـولاً فيوحي باذنه ما يشـاء

ته) گونه دهاي فعل تكلم (فرشـ مرده شـ بت  وند متعالتوان به خداكه مي شـ نسـ

ــين مي  هـايداد. بـا جمع ميـان مفـاد اين آيـه و بحـث   توان گفـت از نظر قرآنپيشـ

ــلام  پيامبربا   وند متعال، وحي تكلم خداكريم ــبب بعث   اس ــت كه س اس

امبر و تكلم ات قرآن  يعني  شپيـ دن آيـ ات قرآنمي  كريم  خوانـ  كريم  شـــد. آيـ

محصـول وحي هسـتند و نه خود وحي. در عين حال اين آيات هم مستند به نبي 

ت و هم كلام خدا ت و متكلم به اين كلام اسـ تند كه علت طبيعي آنهاسـ وند هسـ
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و ان احد من  «:  اســـت  آمده  توبه  از ســـوره ٦چنانكه در آيه ؛  هســـتند متعال

رك تيالمشـ مع كلام االله ن اسـ با وحي   وند متعالچون خدا »؛جارك فاجره حتي يسـ

 : سازد و به تعبير زيباي حافظرا قادر به اين كلام مي يو

  بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود

  اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش

ور كنيم كه تكلم خداوند لام پيامبربا   متعال ممكن اسـت چنين تصـ از  اسـ

م اين اي بوده اسـت اما مسلّهي با ارتباط زباني ويژهالا آموزشاي  وحي گونه راه

اني هي هر چه بوده از نوع ارتباط اسـت كه آن تكلم الا ــ انسـ زيرا   ؛نبوده  زباني ــ

اني مقدمات ارتباط  ــ انسـ ت   زباني ــ ته اسـ احت وجود نداشـ و به همين   در آن سـ

ــوري دجهت نمي ــتهتوانيم از حقيقت آن تكلم (وحي) تص ــيم  اش (مجتهد   باش

  .)تا] (الف)، [بيشبستري

 گويد:وي در مقاله دوم مي

ت نبو  ه قرائـ الـ ان گر  يمقـ ه نظر  از جهـ ار  ياهي ـچـ ت يحق  هدربـ دا  قـ د  كلام خـ ونـ

نازل    يهام كلام الاقرآن گفته  اتياز آ ياآنجا با استناد به پاره اما ست ين  متعال

لام بنابر قرآن همان   امبريبر پ دمياسـ ت.   دهينام »ير قرآن «وحكه د  باشـ ده اسـ شـ

ــوديم  دهيگفت از قرآن فهم توانيم ــبب ســخن  يكه وح  ش در  امبريگفتن پس

ــت  ــحف بوده اس ــحف در بر دارند نكهيا  ايمص ــت  همص  نكهيا  ايكلام خداس

ول وح حف محصـ ت و امثال ا  يمصـ حف   توانياما نم راتيتعب نياسـ گفت مصـ

  كرد يتجربه م  اكرم امبريام بنابر قرآن پكلام خداســت در آن مقاله گفته نيع

تا سـراسـر جهان را  سـازديتوانا م  ژه»يو  ياگونهرا «به يخداسـت كه و  نيكه ا

  ).تا] (ب)، [بي(همو  خدا تجربه كند و آن را «موحدانه»، قرائت كند» اتيآ

خنان، اين ادعا را كه   تناد به اين سـ ما قرآن وي با اسـ اخته و پرداخته   كريم  شـ را سـ

  . ) ١٣٨٨  همو، (   پردازد داند و به انكار آن مي  ِدانيد، منتسب به خود نمي بشر مي 
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پرسـش ما آن اسـت كه مراد از اين تواناسـازي چيسـت؟ و كاركرد و گسـتره آن  

در بحث عصــمت چيســت؟ اگر قرآن محصــول وحي و وحي تواناســازي ويژه  

ــت؟ ــازي در  اس ــدمي  كريم كل قرآن  آيا اين تواناس ــي از آن كه   باش يا در بخش

  ه هدف اصلي است؟كنندتأمين

ــ پذيرش احتمال دوم     محصول اين تواناسازي خداوند   كريم بخشي از قرآنـ

ــ  در هدف اصلي معصوم است  اكرم  در نتيجه پيامبر  ؛است  متعال  به معناي    ـ

توانيد  اين نميبنابر  ؛سـاخته و پرداخته بشر است  كريم آن اسـت كه بخشـي از قرآن

  دانم.را ساخته و پرداخته بشر نمي كريم  بگوييد من قرآن

ازي ويژه در بخش هدف اصـلي)   پذيرش احتمال اول (عدم اختصـاص تواناسـ

محصول وحي است اما    كريم سازگاري دارد كه قرآن  هاچه با اين عبارت  نيز اگر

زمه اين احتمال آن است  لا   ،پذيريد. به بياني ديگراي دارد كه شما آن را نميلازمه

معصـومانه باشـد و اختصـاصـي به هدف اصـلي  كريم كه تجربه و قرائت همه قرآن  

  نداشته باشد.  

 تواند بگويد كه در احكام اجتماعي قرآنچه مي وي براســاس مباني خود اگر

بوده زيرا    اكرم  جـامعـه زمـان پيـامبرويژه  امـا    رغم اينكـه خطـا راه نـداردبـه  كريم

ــت كـه براي آن جـامعـه احكـام غيرخطـايي    اكرم  وحي پيـامبر را توانـا كرده اسـ

ا   دارد امـ ام در جوامع ديگر وجود نـ ارايي اين احكـ اورد و تلازمي بين اين و كـ بيـ

ل يتواند همين اسـتدلال را ناظر به مسـال علمي چطور؟ آيا وي مييناظر به مسـا

توان  ت اما نميعلمي مطرح كند؟ بله تصـور و علم مردم آن زمان محدود بوده اسـ

ت و مي طح علمي همان زمان بوده اسـ خنان ناظر به سـ تواند خطا گفت كه اين سـ

ته از گزارهدر اين ها راه پيدا كند كه اگر اين را بپذيريم نقش و كاركردي براي  دسـ
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 يل نشديم.تواناسازي ويژه يا وحي قا

ــودش از تواناســـازي ويژه   افزون بر اينكه وي بايد مشـــخص كند كه مقصـ

هي اين براسـاس اراده تكويني الا   اكرم  يسـت؟ آيا به اين معناسـت كه پيامبرچ

ام داده و وي نمي ه و قرائـت را انجـ د و  تجربـ ــت از آن تخلف كنـ ه اسـ ــتـ توانسـ

  پذير بوده است؟اي ديگر آن را تجربه و قرائت كند يا چنين چيزي امكانگونهبه

  ي هالا  يو وح  رشـته)(ف  به رسـول   يهالا  يوحبين    به مقتضـاي شـباهتي كه وي

تكلم و   يوح  نديبا رسول در فر  متعال تكلم خداوند و همچنين  به زنبور عسل

ــت،   پـديـد آورده، كـار رفتـهبـه  نشيآفر  يكـه بـه معنـا  ييدر جـا  متعـال   خـداونـد اسـ

جز اراده   يزيچ چيه وهســتند    ينيتكو  يامورباشــد كه اينها از    باور داشــتهبايد  

در اين صـورت عصـمت مطلقه پيامبر را بايد نتيجه   *؛سـتين ليها دخدر آن  يهالا 

حتي با فرض   شـوديم  يجار  امبريبر زبان پ يوح نيآنچه در قالب اگرفت؛ زيرا  

د    امبريپكلام    كريم اينكه قرآن د كه خداوند يهمان  ديباباشـ   ته خواسـ  متعال   باشـ

ت ت كه وي پيامبراسـ اهد اين مطلب آن اسـ مثابه علت طبيعي را به  اكرم  . شـ

مي الا قرآن قلمـداد  دير  تقـ و  اراده  از  طبيعي  ت  الطبع علـ بـ ه  كـ د  تخلف  كنـ هي 

  كند. با اين مبنا ديگر چه جاي اين سخن است كه: نمي

ــر ا يقرائت (خواندن) نبو  كيقرآن  ــراس ــت البته در س قرائت،   نياز جهان اس

اوصـاف  .. .  آشـكار شـده اسـت   گوناگونهاي  صـورتبه  اكرم  امبريپ ت يشـخص ـ

ابهشــــت و جهنم، لحن ت   يهـ ارهغضــــب   اي ـآلود  رحمـ پـ  ات،ي ـاز آ  ياآلود 

 نهييمتن آ نياز مشـخصـات ا  گريد ياريبا كافران و بس ـ  ديشـد  يهايريسـختگ

  
نهاده اسـت.    اشهزي در غر  متعال  كه خداوند سـازديچنان خانه م فقطو  فقطزنبور عسـل  .  *

  .ابدي يتحقق م خواهديم متعال گونه كه خداوندفقط و فقط آن  زين نشي آفر
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  .  )تا] ، [بييمجتهد شبستر(  اسلام است» ينب  ت يفيخلق و ك 

  خداوند   دييكامل مورد تأطور  بهقرآن   اتيمتن آسـخن آن اسـت كه    لازمه اين

ــت و اين يعني  متعال  ــتري مجتهد نيس ــبس   وخوي پيامبر به جهت تأثير خلق  ش

    .داندينم  اتيآ  ريناپذ را منجر به صدورِ تخلف يوح،  كريم در قرآن  اكرم

ــازي عدم خطا   ــرف تواناس اگر وي احتمال دوم را مطرح كند و بگويد از ص

را توانا سـاخته   يزيدفردي مانند    متعال   خداوند  گونه كهشـود، هماناسـتفاده نمي

وي و  اسـت ازي عدم خطا از سـ نيسـت، در اين صـورت آيا  ياما لازمه اين تواناسـ

ــازي از خود اين ادعـا را دفع كنـد كـه  وي مي ــتنـاد بـه اين توانـاسـ بـاور  توانـد بـا اسـ

  ساخته و پرداخته بشر است! كريم  قرآن  ندارد

بر     پافشـاري ري چگونه قابل جمع اسـت و اسـاسـاًپرسـش آن اسـت كه اين ناسـازگا 

«كلام االله   ا ي  »ي وح   ند ي در فرا   متعال   خداوند   ي از سـو   اكرم   امبر ي پ   ي «تواناسـاز 

كاملِ    ت ي كه متضــمن مقبول   تا زماني   »ي تواناســاز  ن ي به اعتبار ا  كريم  دانســتن قرآن 

  اكرم   پيامبر و به اين قول كه  نشــود    متعال   در نزد خداوند  كريم  قرآن   ي محتوا 

تواند با  آيا وي مي  دارد؟ را در بر   ي چه حاصــل ،  نيجامد مطلق معصــوم اســت    طور به 

ــتناد به آن قرآن  ــوي ديگر به نفي  كريم  اس ــر نداند و از س ــاخته و پرداخته بش را س

  وارد سازد؟!  كريم را به محتواي قرآن   هايي عصمت مطلق بپردازد و ايراد 

ــخنراني  ٢ ــلوك معنوي . وي در همـان سـ   دربـاره تلقي خود از دين آن را سـ

ــتري؛    (مجتهد ــبس ــن  )٣/١٢/١٣٨٧ش ــاس  از عبارت  تري  و در تعبير روش احس

دا ه خـ ــتگي مطلق بـ ال وابسـ د متعـ ه(ر.ك  ونـ دبـ ــتري  : مجتهـ ــبسـ ،  ١٣٧٦  ،شـ

اي  دروني و تجربه فقطدر نظر وي دين امري  بنابراين  ؛  داندمي  )١٣٨ـــــ١١٨ص

  .شخصي است
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ي به دين گذار چنين نگرپايه او  يكه وحبود   ماخر  ريشـلاشـ تجربه    ي بارا مسـ

و با اين   *) دانسـتهانسـانخدا بر  يانكشـاف درون(  هاانسـان  انيمشـترك م ينيد

ــيدهديدگاه  ــت    كوش قلب مؤمن    هنخارا از كتاب مقدس به نهان نيگاه دهيتكاس

  .بخشدجدي نجات   بيرا از آس  تيحياساس مس  شيخو  پندار تا به  هدد  نتقال ا

ــش آن اســت كه  كاركرد اين مبنا در بحث عصــمت چيســت؟ و فارغ از   پرس

ــكـال  ــت حتي اگر اين مبنـا را بپـذيريم بـه چـه دليـل   هـايي اشـ كـه بـه اين مبنـا وارد اسـ

ها در قالب الفاظ و كلمات  تجربه پيامبر در همان هدف اصـلي سـپس بيان آن تجربه 

ازمند ارتباط با ماوراست كه آن حضرت ني   شـك بي دچار اشـتباه و خطا نشـده اسـت؟  

ت ... از اين   هاي در تعبير  ده اسـ ازي تعبير شـ ما از آن به وحي يا تواناسـ رو دوباره شـ

  بايد همان بحث را مطرح كرد كه اين تواناسازي چه حاصلي را در پي دارد؟ 

  يشبسترمجتهد ادله 

در    يليخطا و گناه هم سـر بزند دلا  ،يانسـان نب  كيادعا كه ممكن اسـت از   نيبر ا

  خلاصه كرد: گونهنيآنها را ا  توانيمطرح شده است كه م  يشبسترمجتهد سخنان  

  )اتيو روا اتي(آ ينقل  لياستناد به دلا. ١

تريمجتهد  بسـ وي پيامبر  شـ ئله    اكرم  ارتكاب گناه از سـ   ي دراختلافرا يك مسـ

باور  بر اين    هيامامچه   دهد كه اگرميداند. وي توضــيح ميمســلمان   نلمااع  انيم
  

 يزبان  دگاه ي د   . ي وجود داشـته اسـت و تجرب  ي دو نگرش زبان   ي نسـبت به وح  ت ي ح ي مس ـ ي ا ي در دن .  *
فرسـتاده شـده   وند متعال خدا   ي داند كه از سـو ي صـادق م   ي ها موزه آ مجموعه  دربرگيرنده  را    ي وح 

ت  ته لفظي  نگرش زباني را مي   . اسـ كرد.    تقسـيم (Propositional view) ايو گزارهتوان به دو دسـ
در   شــود.دانســته مي  اي فقط معنا از خداوند متعالو معنا و در گزاره  لفظ در ديدگاه لفظي،

  .دارد انسان پافشاريخدا بر  يانكشاف درون به ينگاه تجرب برابر
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از   ياريبســ  اما  مصــون باشــند رهيصــغو   رهيكباز گناهان ديبا  امبرانيپكه   هســتند

تهمتكلمان   نت  برجسـ غ  ،اهل سـ ؛ براي  نددانميعصـمت  با  را قابل جمع   هريگناه صـ

غ ،نمونه دور گناهان صـ هو  را به  امبرانياز پ رهيمعتزله صـ ورت سـ بر  اي  ليتأو ايصـ

اس كه ثواب نيا ان را جبران م  يهااسـ ته زيجا  كنديفراوان آنها گناهانشـ اند.  دانسـ

  وكفر   يبه اسـتثنا  رهيو كب رهياند صـدور گناهان صـغگفته  زين هياشـاعره و حشـو

ت  زيجا  امبرانيدروغ از پ وي در ادامه    .)٣٥٠-٣٤٩ص  ق،١٤١٣ ،يعلامه حل(  اسـ

رح از   خني را نقل مي  المواقفشـ گونه گناه اعم از   صـدور هر  عهيفرق شـكند كه  سـ

ته  زيرا جا  رهيو صـغ  رهيكب تثنااما    اندندانسـ )  ييجبا  يجمهور متكلمان اسـلام (به اسـ

 ،يجرجان(  انددانسـته  زيصـورت عمد جابه  را  امبرانياز پ رهيگناهان صـغ  صـدور

  .)٢٦٥-٢٦٣ص ،٨، جق١٣٢٥

»  عصـيمانند تعبير « كريم  را برخي از آيات قرآن  هااين اختلافسـرچشـمه  وي 

ــرت آدمدربـاره    )٢  فتح،(  »ليغفر مـا تقـدم من ذنبـك و مـا تـأخرو «  )١٢١طـه،  (  حضـ

ــرت   مجتهد  (  داند كه ظهور در ارتكاب گناه دارندمي  پيامبر اكرمدرباره حض

 گونهرا اين  اكرم  پيامبر  كريم كند كه قرآنوي اسـتدلال مي  .)١٣٨٨ ،يشـبسـتر

  :  كرده است  يمعرف

و اين يعني  )١١٠كهف، ( »انمّا الهكم الهٌ واحد يّال  يوحيمثلكم   قل انمّا انا بشــرٌ«

امبر ان    اكرم  پيـ ــت و همـ ــر اسـ ا بشـ د مـ اننـ ا  ،قيعلاهم مـ ه    و  لاتيتمـ نقطـ

ها و تاريكي هالايخ ،هاوهم دارد و بايد خودش را مانند ما ازما را   يهاضــعف

  .)٨٧/ ١٢/ ٠٣  ،يمجتهد شبستر( بكشدبيرون  

رع   خنراني خود با قرائت اين مصـ و  قراريطالب ب« كه  مولاناوي در سـ تا كه  شـ

خودش را در راه  شـهياسـت كه هم يآن كسـ  قراريطالب ب«  گويد:، مي»دتيقرار آ



  

١٩٨ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هف

ل 
سا

٧٥-
٧٤

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

/ ب
١٣

٩٤
 

ــاس م دياحسـ هو آن  كنـ اه اين روايـت را بـ د  ؤعنوان مگـ ل  يـ د كـمينقـ امبر ه  كنـ   پيـ

  .»»مره نيسبع ومٍي كلَّ راالله استغف يو انّ يّعل غانيُانهّ ل«فرمود:    اكرم

مرا احـاطـه   روند  هـايكيتـار  كـه  فرمـايـددر اين روايـت بيـان مي  اكرم  پيـامبر

ــتغفـار م  ٧٠  يروزآنهـا  رفع    يو من برا  كنـديم ار اسـ ــتغفـار و    .كنميبـ طلـب  اسـ

ــت كـه آن  مغفرت ــرت    بـه معنـاي آن اسـ ونـد  ش بـا خـدادرونكرد  ميطلـب  حضـ

ود و  متعال  انده شـ د پوشـ هاي بزرگ اين يكي از فضـليت (همان).  جز خدا نباشـ

ها،  كند و در جهت كنارزدن تاريكيجاهده بوده كه با نفس خود م  اكرم امبريپ

  .)١٣٨٨ همو،(  بكوشدها  ها و خيال وهم

ــتناد مي ــومكند كه  وي همچنين به برخي از فراز دعاها اس  در  امامان معص

  فتند:  گيمدعاهاي خود 

ترته حٍيو كم من قب« ا  ايخدا  ؛»سَـ گزارم كه تو اعمال ناشـ پاسـ ت يمن سـ را كه از   سـ

ــاند يديمن د مرا بهتر از آن   ايخدا ؛»يب ظنُّونيمما    راًيخ ياللهم اجعلن«ي يا  پوشـ

كه مردم تصــور    يزيمن آن چ يعني كننديقرار ده كه مردم در باره من تصــور م

ديم ــتمين  كننـ ا فكر مآن  سـ ديهـ هكي ـمن    كننـ ارچـ ا  نورم  پـ   دانميمن خودم م  امـ

  .)٨٧/ ١٢/ ٠٣همو، ( مرا بهتر از آن قرار بده ستمين طورنيا

  ينقد و بررس

  نكردن آيات بر مدعاي مجتهد شبستري. دلالت١

اسـلام در    خيتار  يهاقرن  نينخسـت  گفته اسـت از  شـبسـتري مجتهد  گونه كههمان

ــر يگروه  ،متكلمان  انيم ــومانند    يقش ــنت به ظواهر ابتدا ه»ي«حش   يي از اهل س

  محققان اما    پذيرفتندو عصمت از گناهان را نمي  دندكريم  ياستشهاد اتيآ يبرخ
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فخر   مانند  سـنت  و بزرگان اهل اءيالانب  هيتنزدر كتاب    يمرتض ـ  ديس ـمانند  شـيعه  

عقل و نقل پرداخته و    دگاهيمشــابه به اثبات مســئله عصــمت از د  يدر كتاب يراز

ــتاو  يات آي ــت  زيرا كه دس ــ  يمنكران بوده، به درس كه بيان آنها خود    اندكرده  ريتفس

 در قرآناما به اجمال بايد گفت   )١٣٩٧  ،: ترخانبه(ر.ك  طلبدمستقلي را مي  همقال

ــيـت از ناحيـهارتكـاب  كه ظاهرش    دداروجود  آياتي  چه   اگركريم   پيغمبران   معصـ

آدمَُ رَبَّهُ    وَ عصَى«سخن گفته شده است:    حضرت آدممانند اينكه از عصيان    :است

لام  پيامبر بارهدريا   )١٢١ طه،( »فغََوى ت: اسـ لِيغْفرَِ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ  «  آمده اسـ

اگر دليل قطعي اســت كه  همه آنها آن   كلي  پاســخاما    )٢فتح، ( »ذَنبِْكَ وَ ما تَأَخَّرَ

در    ؛ بنابراينشتدست بردا  ظاهر  آن  بايد ازشته باشد  عقلي با ظاهر آيات تضاد دا

تَوَى«آيـه  ــود كـه  گفتـه مي  )٥(طـه،   »الرَّحْمَنُ عَلَى الْعرَْشِ اســـْ اراده ظـاهري  معنـاي  شـ

ده  ن تيلاي خداو مراد از آن شـ ت  متعال   وندقدرت و اسـ يل اين بحث (  اسـ تفصـ

ــمـت نيز از آن جهـت كه  در   .)١٣٩٧ترخان،   را در كتـاب زير ببينيـد: با بحـث عصـ

در  كه ظهور  را  ند آياتي  هســت  پيغمبران معصــوم  شــده اســتدليل عقلي ثابت  

ــوي  ــان  رد و ويل بأبايد به ت دارند    پيغمبرانارتكاب گناه از س ــت از ظهورش دس

ت،  بردا يان  بر اين   افزونشـ ه به معنعصـ تهميشـ طلح نيسـ . كاري كه اي گناه مصـ

حضـرت انجام داد ترك اولي بوده اما تعبير به عصـيان شـده چون از   حضـرت آدم

  .  توقع نبوده است آدم

دلايل نقلي ديگر بلكه با  دارد تنها با دليل عقلي تنافي  نه  ات ي اين آ ظاهر  پذيرش  

اعم از صغيره و كبيره   ــي عصمت از گناهان  آيات ديگر  زيرا   كند تضاد پيدا مي نيز  

نمونه: جمع ســه آيه زير بر عصــمت مطلق    راي كند؛ ب ثابت مي پيامبران  را براي    ـــ

يت دلالت دارد: الف   ) ؛ ب ) ٩٠(انعام،    »الذين هدي االله فبهداهم اقتده «   ) پيامبران از معصـ
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  ). ٦٢» (يس،   كثيرا لقد اضل منكم جبلا  و «   ) ؛ ج ) ٣٧(زمر،  »فمن يهداالله فما لهم من مضل « 

  يمعمول يهااز انسان  امبريپ ازينبوت وجه امت. ٢

إِنَّما أَناَ بشَرٌَ مِثْلُكُمْ  فرمود به مردم بگو: «  اكرم  امبريپ  يدر معرف كريم قرآن  نكهيا

ر...  يإِلَ وحىي ما كه بر من وح  ي» من هم بشـ تم مثل شـ ود،يم يهسـ گونه كه آن  شـ

ــتر  مجتهـد  يآقـا ــبسـ ــبـاهـت پ  هكننـدانيـانـد بوانمود كرده  يشـ بـا   اكرم  امبريـشـ

و   ينب نيب  ياسـاسـ  تتفاو  قيدقطور به انيب نيبلكه هم سـتين  يعاد  يهاانسـان

اد ديم  انيـرا ب  يافراد عـ ان ح  كنـ ه همـ تيـدر  ثيـكـ ال   يوح  افـ د متعـ داونـ  از خـ

ــت؛ ــان عـاد  كيـمثـل    ثيـاز هر ح  يپس نب  اسـ ــتين  يانسـ چـه در    اگر  ي. وسـ

  با آنها متفاوت است. يوجود  هدر رتب  اماتفاوت ندارد    يبودن با افراد عادانسان

  ي شبستر   مجتهد  ي بر مدعا  ات ي عدم دلالت روا .  ٣

گونه كه اسـتناد كرده اسـت همان  ه آنهاب  يشـبسـترمجتهد  كه   ييو دعاها تيروا

 فقط بر ارتكاب گناه ندارند و  يو دلالت  هسـتندآن خواهد آمد اعم از ادعا    حيتوضـ

  .هاي گوناگوني دارداالله حالتيصعود ال راهكه انسان كامل در   كننديم انيب

  ينقض غرض با انحصار عصمت در دعوت اصل . ٤

در نگرش كلاسـيك به وحي رسـالي عصـمت در مراحلي مانند دريافت و ابلاغ وحي  

ي    و  ود مي ... بررسـ ود اقامه مي   پيامبران بودن  و دلايلي براي معصـوم   شـ نگارنده بر    . شـ

عصــمت   باره در   شــبســتري مجتهد خاص    اين باور اســت كه همان دلايل در تفســير 

   سازد مي  رو روبه د و انحصار عصمت در هدف اصلي را با چالش جريان دار 

تناد به دلايل عقلي و نقلي، براي پي نتي، با اسـ يح اينكه، در نگرش سـ امبر  توضـ
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وداثبات مي  از كذب و خطا تعصـمآن، وحي و ابلاغ   دريافت  زماندر  يكي  .شـ

درباره    تجريد الاعتقاددر كتاب   محقق طوســـياز دلايل همان دليلي اســـت كه  

واجب اسـت كه نبي معصـوم «  گويد:وي مي  ؛عصـمت از معصـيت آورده اسـت

(اگر اطمينان  از بعثت تحقق يابد غرض    و پس از آنباشد تا اطمينان حاصل شود 

ل مي د نقض غرض حاصـ ود)مردم نباشـ مت   چه  اين دليل اگر *.»شـ راجع به عصـ

كه عصـمت در دو مرحله يادشـده    باشـدمياقامه اسـت اما روشـن مبر از معصـيت اپي

تناد به آيات  كند. همچنين را نيز اثبات مي عالم الغيب فلا «سـوره جن:    ٢٦-٢٨با اسـ

دا؛   لك من بين يديه و من خلفه رصـ ول انه يسـ ي من رسـ يظهر علي غيبه احدا؛ الا من ارتضـ

ــي عددا ــي كل ش ــالات ربهم و احاط بما لديهم و احص ــتدلال  ليعلم ان قد ابلغوا رس » اس

  شاره دارد.» به تلقي امن خلفه» به ابلاغ و «من بين يديهشود كه «مي

 وي با اين مبنا كه قرآن   شكبيباره چيست؟ در اين  شبستري مجتهد  اما موضع

محصـــول وحي و تفســـير پيامبر از جهان اســـت نه خود وحي، نظري به    كريم

ــمت در مرحله تلقي وحي ندارد و  ــير مطرح   فقطعص بايد آن را در مرحله تفس

ــمـت از  ــمـت در ابلاغ وحي و مرحلـه عصـ   ق يخطـا در تطبكنـد كه با مرحلـه عصـ

ــر ــت البته قاعدتاًو امور عاد  عتيش ــنتي منطبق اس وي نبايد منكر    ي در نگاه س

ــد ــمت در مرحله تلقي وحي باش ــت با  **عص اما تلقي وي از ابلاغ متفاوت اس

ــير پيـامبر از وحي مي  كريم  فهميم. وي قرآنآنچـه مـا از آن مي دانـد از اين را تفسـ

جهت بايد پرسـيد آيا پيامبر در اين تفسـير يا در رفتارش در زندگي عادي عاري  

  
  .)٢١٣ص ق،١٤٠٥، يطوس( »ليحصل الوثوق، فيحصل الغرض .و يجب في النّبي، العصمة. «*

  ي شــگ ي هم   امبر ي به پ   ي وح   آن اســت كه   » انما الهكم اله واحد   ي ال   ي وح ي «   باور دارد مفاد آيه   ي و .  **
  ن ي . بر ا سـايت وي)   (مجتهد شـبسـتري، وب   سـت ي موحدانه ز  د ي آن اسـت كه با   ي وح  ن ي اسـت. ا 

 . ست ي مجال پرداختن به آن ن  نجا ي با ما متفاوت است و ا  ي وح  ي از تلق   ي شبستر مجتهد   ي اساس تلق 
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وي آن اســت كه ناظر به وظيفه   پاســخت يا نه؟ از گناه، خطا و اشــتباه بوده اســ

ــلي خود   ــخن وي از اينكه گفته پيامبر در دعوت اص ــلي آري؛ يعني ظاهر س اص

آن اســت كه در ابلاغ يا به تعبير وي در تفســير خود از وحي    باشــدميمعصــوم  

  سـرانجام معصـوم بوده اسـت. در اين صـورت بايد تأثيرپذيري از فرهنگ و زمان و 

را در غير آن دعوت  كريم را در غير دعوت اصـلي پذيرفت و قرآن  خطاي پيامبر  

 مجتهد  اصـلي محتمل الذنب و الخطاء دانسـت. به بياني ديگر از مجموع سـخنان

اين پرسـش كه ارتكاب چه گناهي در    برابرآيد كه وي در دسـت ميبه شـبسـتري

تنافي  ارتكاب گناه صـغيره در   فقطدهد كه تضـاد با وظيفه اصـلي نيسـت پاسـخ مي

ت تباه در   ؛با آن هدف نيسـ مت از گناهان كبيره و به طريق اولي اشـ پس بايد عصـ

اس اختلاف ما با بپذيردزندگي روزمره را   ر اين خواهد بود   وي. بر اين اسـ بر سـ

اشـتباهات حتي اشـتباه در زندگي   تمامگناهان حتي صـغيره و تمام  گوييم كه ما مي

ه نقض غرض مي دتـروزمره بـ اعـ د و قـ امـ ه  وي  اًانجـ د لطمـ د بگوينـ ايـ ه آن  بـ اي بـ

در اين ادعا پرداخت و اين مســئله را  وي  هزند. اينجاســت كه بايد به نقد ادلنمي

برهاني كرد كه با قبول جواز ارتكاب گناهان صـغيره يا اشـتباه در زندگي روزمره 

  ؟!آمدخواهد    پديدنقض غرض و اختلالي در همان دعوت اصلي  

تواند مورد تجربه  چه دوگونه غرض اصــلي و فرعي مي   نگارنده توجه دارد كه اگر 

ت كه در قرائت  خن در آن اسـ   قرار گيرد و خطاي در دومي به اولي راه پيدا نكند اما سـ

مجتهد از عصـمت نيز تفسـير و قرائت پيامبر براي هدايت مردم اسـت و    شـبسـتري  مجتهد 

تري  بسـ وي نيز نمي   شـ د كه هدف از بعثت، دعوت مردم به سـ تواند منكر اين مطلب باشـ

هدايت بوده اسـت. در اين صـورت بايد گفت كه آيا با جايز دانسـتن احتمال خطا در  

شـوند  آنچه كه هدف اصـلي نيسـت، مردم هدايت مي   شـبسـتري  مجتهد   صـغاير يا به تعبير 
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  داد؟  و احتمال خطاء در همان دعوت اصلي را نخواهند  

تواند  اثبات عصمت از ارتكاب اشتباه براي پيامبر مي  راهرسد در اين نظر ميبه

گناهان حتي صـغيره را نيز ثابت   تمامگشـا باشـد زيرا به طريق اولي عصـمت از راه

ــي مانند  همان  خواهد كرد. ــغيره را جايز    معتزلهگونه كه اگر كس د به  دانبگناه ص

داند. بالطبع اگر كسـي ر عادي را نيز لازم نميطريق اولي عصـمت پيامبران از امو

غيره معصـومرا  پيامبر   تباه هم معصـوم    بداند  از گناه صـ هو و اشـ به طريق اولي از سـ

در تطبيق شـريعت و  اما در نگاه سـنتي چه دليلي وجود دارد كه پيامبران    .داندمي

سـه سـهو  نماز صـبح را به   اكرمپيامبر  براي مثال،    *؛امور عادي معصـوم هسـتند

اشــاعره ســهو : ي مطرح اســتهاي گوناگونيباره نظردر اين...،    و  خواندنركعت 

را ســـهو النبي  . گروهي گروه شـــدند  متكلمان اماميه دوو   دانندالنبي را جايز مي

ته جايز   يخ صـدوقمانند:  (دانسـ تادش  شـ ن وليدمحمدبن، اسـ و گروهي ديگر  )حسـ

  .متكلمان اماميه)  (مشهورشمارند  ميجايز نآن را 

ناظر به سـهو النبي    هايروايت ،اولاً  ؛بايد گفت كه  تحليل و بررسـي اقوال در 

تند و قطعي عيف هسـ تضـ دور نيسـ هو  بر اين   افزون  .ندالصـ دليل عقلي داريم كه سـ

با اين بيان كه   ؛النبي قابل دفاع نيســت و پيامبر بايد از ســهو هم معصــوم باشــند

و مرحله  در تلقي و ابلاغ وحي  ه عصمت از خطا دو مرحلاز خطا عصمت   بارهدر

و  دو مرحله براي محققان  اين مطرح اسـت. تفكيك    در تطبيق امور عادي از خطا  عصـمت  

  
د م  انيكه ب يعقل  لي هم دارد و به همان دلا يگري البته عصـمت مرحله د.  * عصـمت از    توانيشـ

معصوم    شوديكه باعث نفرت مردم م  ييزهاياز چ  دي با  امبرانيپ  يعني منفرات را هم لازم دانست؛  
  يمار يمانند ب  ييهايژگي بخل و حسـد و در خَلق آنان ومانند   يباشـند؛ مثلا در خُلق آنان صـفات

ب (پدر و مادر و ...) آنان پسـت وجزام   وجود نداشـته باشـد تا نقض   يو دنائت يبرص و در نَسَـ
 حاصل نشود. يغرض
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از پيامبر در    اگر ســهوي آنان يعني  دو مرحله براي اينان ممكن اســت؛درك اين

در نتيجه    ؛وحي و ابلاغ سـرايت ندهند  هآن را به مرحلتوانند  ميامور عادي ببينند  

آيد و نقض غرض هم حاصــل  مشــكل حصــول اطمينان از قول پيامبر پيش نمي

زيرا   مثبت نيسـتتوانند تفكيك كنند؟ پاسـخ  شـود اما آيا مردم عادي هم مينمي

وحي و ابلاغ هم   تلقي  در امور عادي ببينند در مرحلهرا مردم عادي اگر اشـتباهي  

ــرايـت ميآن را  اگر مردم ببيننـد پيـامبر در زنـدگي روزمره  ،. بـه بيـاني ديگردهنـدسـ

تباهكمرت  ومي  يب خطا و اشـ ل وحياني هم يدهند كه در مسـاد آيا احتمال نميشـ

ــوال مي ــورت حجيت كلام و فعل پيامبر هم زير س ــتباه كند؟ در اين ص رود.  اش

ت   د گفـ امردم خواهنـ ا وجود دارد، احتمـ ك خطـ ال يـ ــي احتمـ ل  اگر براي كسـ

اي اســت كه در  گونهاگر وجود كســي بهو    نهايت خطاي ديگر نيز وجود داردبي

ــر عـادي پـا افتـاده خطـا ميامور عـادي و پيش كنـد در امور غيبي و مـافوق درك بشـ

و نقض غرض  نخواهند كرد    اطمينان  مردمدر نتيجه   ؛دكراشـتباه خواهد   شـكبي

  .شودصل ميحااز بعثت پيامبران به جهت عدم تحقق هدايت مردم  

از عصـمت نيز    شـبسـتريمجتهد ادعاي ما آن اسـت كه همين دليل در قرائت  

كند كه وي عصمت را منحصر در دعوت اصلي نكند؛ زيرا  جريان دارد و الزام مي

ت، احتمال خواهند داد  لي نيسـ اهده خطا در آنچه كه هدف اصـ مردم عادي با مشـ

ــند و اين يعني عدم   ــده باش ــلي خود نيز دچار خطا ش كه پيامبران در دعوت اص

  م هدايت آنان.اطمينان آنان به پيامبران و در نتيجه عد

تنها  شـود كه انحصـار عصـمت در دعوت اصـلي نهاز آنچه گفته شـد روشـن مي

بلكه همان دلايلي كه در نگاه سـنتي براي عصـمت از صـغاير   مؤيد به دليلي نيسـت

  شود، در نفي آن كافي است.و اشتباه آورده مي
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  ي عباد رهياستناد به س

تريمجتهد  بسـ عنوان يكي از مامان را بهو ا  ماكر  امبريپ  هاينيايش و عبادت  شـ

ــيح كـه يـا بـايـد اينمي  بيـاندلايـل   ــنوعي و  كنـد بـا اين توضـ گونـه رفتـارهـا را مصـ

ــر عادت انجام مي ــأن آنان از اين تقليدي و عملي كه از س ــت كه ش ــود دانس ش

دور اسـت يا واقعي تلقي كرد. در اين صـورت بايد پذيرفت كه آنان در  ه احتمال ب

كردند وگرنه آنكه هميشـــه در  تاريكي را احســـاس ميخودشـــان يك نقص و  

ل   يل حاصـ د؛ زيرا تحصـ ته باشـ ت معنا ندارد كه چنين رفتارهايي داشـ ايش اسـ گشـ

ــت و  ــلغو اس ــطلاح، اگر كس ــد دنبال آب   يبه اص ــنه نباش مجتهد  ( روديمنتش

  .).٠٣/١٢/٨٧ي،  شبستر

    گويد:وي مي

و  وايبه پ  ييما از سـ بت م نيد  انيشـ مكه آن ميدهينسـ ان ن ميها از صـ  شيايقلبشـ

 شياين  يگفته شـده كه طور  يحضـرت عل  هايدر حالت  ؛ براي مثال،كردنديم

ه خود م  كرديم ان بـ ه آدم م ـ  دي ـچيپيو چنـ ه خود م  دهي ـگزاركـ ديپيبـ در   ني. اچـ

ت. آخر اگر كس ـ  البلاغه نهج احسـاس نكند و  يضـعف اي  يدر خودش نقص ـ يهسـ

  رون يب دياينشـده باشـد كه از آن نقص و از آن ضـعف ب  ختهيتمام وجوش برانگ

  دهدينشــان م هاني. اشــوديادا درآوردن م  نكهيكند؟ ا شياين  نيچننيا توانديم

ور وايپ دربارهكه ما    هاييكه تصـ ور  يليخ ميدار نيد  انيشـ اده عوامانه  هاي تصـ سـ

العـهيب ــت. آن  مطـ ــان  يهـات ي ـهـا هم محـدوداسـ د و آن  يانسـ ــتنـ هـا هم  را داشـ

تنديم ان يهات يمحدود  نياز ا  خواسـ ما   شيايها و نآن شيايبروند. ن  رونيب يانسـ

اســت كه   يزيداشــتند و همت، آن چ  يعال يها همتاســت كه آن  نيفرقش در ا

ــاريآن  يرو  يليخ  نرفااع ــتند اكه آن ي. همتكننديم  پافش كه از   بود نيها داش

تنديم بر  زيدرون خ د اعلا داشـ مت مقصـ ان. ما آن همت عال يبه سـ را  يخودشـ
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كه اســمش كســالت    يزيهمان چ م،يكنيرســوب م طور دايم؛ بنابراين بهميندار

ت، تنبل ت، بطالت اسـ ت خ  ياسـ تن از همت آغاز م زياسـ وديبرداشـ ت   نيا  شـ اسـ

  .)٨٧/ ١٢/ ٠٣ي،  شبسترمجتهد ( نداشتند  ت يمحدود نكهينه ا آنها  لت يفض

  ي نقد و بررس

  استغفار پيامبر  بودنشـود كه واقعياسـتفاده مي  شـبسـتري مجتهد  آقاياز ظاهر سـخن  

تنها احتمال  يعني نه  ؛اندگناه داشـته آنان دليل آن اسـت كه و اهل بيت  اكرم

البته وي   نداهكرداســتغفار نميگرنه اند ودهشــگناه مرتكب  حتم طور  بهكه بلگناه 

  پذيرد كه خللي به دعوت اصلي آنان وارد نسازد.گناهي را مي

ت بر دو نكته در اين اريباره لازم اسـ ي   هنبايد از جنب  : الف)كنيم  پافشـ آموزشـ

توان آن را يكي از ميو   اسـلامي غافل بودر تربيت امت  دعاها و نقش عملي آن د

تغفار آنان وجوه و حكمت اين به معناي آن نيسـت كه ادعيه و  اما   شـمردهاي اسـ

تغفارهاي آنان   ورت  به فقطاسـ يصـ تغفار    آموزشـ ده و خود در توبه و اسـ ادر شـ صـ

ــتغفـارو   بودن دعـاهـاواقعيب)   انـد.بودهجـدي ن ــتلزم    هـاي آنـاناسـ گنـاه انجـام  مسـ

  وجوه زير باشد:  ستواند براساشرعي نيست و مي

  استغفار يو ذات يالمقدم يتوجه به جنبه ذ. ١

  اســت  هاي بزرگاز عبادتخود   پس از انجام گناه نيســت بلكه  فقط  اســتغفار

كه از انسان خواسته شده است آن را   )٥٠٥ـ  ٥٠٤ص  ،٢، ج١٣٦٢  ،كليني:  به(ر.ك

ــيف مي  جا آورد.ه ب ــتين را چنين توص ابِرِينَ وَ «  كند:قرآن كريم، مؤمنان راس ــَّ الص

حارِ ــْ تَغفِْريِنَ بِالْأَس ــْ ادقِِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقيِنَ وَ الْمُس ــَّ ــتگو، »؛ الص ــكيبايان، راس آنان ش

عمران، (آل   كنندگان و اسـتغفاركنندگان در سـحرگاهان هسـتندفرمانبرداران، انفاق



 

٢٠٧ 

  
نگ

در
 ي

تر
بس

 ش
هد

جت
ه م

گا
ر ن

د
 ي

ت پ
صم

 ع
له

سئ
ه م

ب
ي

بر
ام

 
رم

اك
 

اي ديگر مي  در  .)١٧ د: «جـ ايـ ارِ هُمْ  فرمـ حـ ا يهْجَعُونَ وَ بـِالـْأَســـْ لِ مـ انوُا قَليِلاً منَِ اللَّيـ كـ

تَغْفرُِونَ (ذاريات،   پردازندآرَمَند و سـحرگاهان به اسـتغفار ميشـبانگاه اندكي مي  »؛يسْـ

اســتغفار  اينان  مي يهاي داعبادت  در اين آيات بيان شــده اســت كه يكي از.  )١٧

بان ده ميشـ تغفار    كه در حالي  ؛باشـ داز گناه ب فقطاگر اسـ حرگاهان    اشـ نبايد به سـ

صــورت بگيرد زيرا توبه و    ياســتغفار  يگناههر از پس  بايد  د بلكه ه شــوانداخت

ت تغفار واجب فوري اسـ تغفار نمياز اين  ؛اسـ رف اسـ دور   يليدل  تواندرو صـ بر صـ

  سوي آنان تلقي شود.گناه و خطا از 

  استغفار براي امت .٢

ويژه در خردســالي مرتكب خلافي شــود يا ضــرري به ديگري  هرگاه فرزندي به

و از   آيدمي شـود و درصـدد جبران خسـارت بروارد سـازد، پدرش شـرمنده مي

احب حق،  ت.خواهپوزشصـ ياري از روايت  د خواسـ و   پيامبر اكرم  هادر بسـ

، ٢٣، جق١٤٠٣مجلســـي،  (  اند، دو پدر امت اســـلامي خوانده شـــدهامام علي

رمندگي پدران معنوي مي  ؛)٢٥٩ص بب شـ ود و آنها را بنابراين گناهان امت سـ شـ

 امام صــادقخواهند.  آمرزش مي  متعال   دهند و از خداوندبه خود نســبت مي

ار د: «مي  )٢،  فتح(  »لِيَغْفِرَلـَك االلهُ مـَاتَقـَدَّمَ مِن ذَنبـِك وَمـَا تـَأَخَّرَ«  هآيـ  هدربـ ايـ انَ لَه  مـَا كَفرمـ

يَعتـِهِ ثَمَّ غفََرَهـا لـهُ  /٧٦، ص١٧ج  ،همـان(  »[پيـامبر] ذَنـْبٌ وَلا هَمَّ بـِذَنـْبٍ وِلَكنَّ االلهَ حَمَّلـَهُ شـــِ

  .)٢٦٦-٢٦٥، ص٣، ج١٣٨١آملي،  جوادي

نسـبت  كند كه بدانيم  اين مطلب با عنايت به اين نكته وضـوح بيشـتري پيدا مي

ت به ب بت روح اسـ ان كامل به عالم خلقت، چونان نسـ روح  دن. از اين جهت  انسـ

و كنترل و رهبري قوايي مانند    بردرسد رنج مياز آسـيبي كه به عضـوي از بدن مي
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اي تنها عنايت ويژهل نيز نههاي كامداند. انسانرا وظيفه خود مي  شهوت و غضب

ــيعيان خاص ــمنان خود و  بدكاران  دارند، براي   *به ش ــوزانند و  دل مينيز دش س

ارتباط و اتصـال    هاسـتغفار براي امت به تناسـب مرتبالبته    كنندبرايشـان اسـتغفار مي

  پذير است:، در دو مرتبه امكانمعصومامامان  ديگران به 

ب مغفرت براي ديگران ب ـ دون الف) طلـ ا يعني بـ ت آنهـ ت و بينونـ اظ غيريـ ا لحـ

  به خود؛ آنانانتساب اعمال 

ا  ه بـ ا بلكـ ت آنهـ ت و بينونـ اظ غيريـ دون لحـ ب مغفرت براي ديگران بـ ب) طلـ

كند  خدا به نام خود دعا ميبه خود. در اين صـورت وليِ آنانانتسـاب اعمال 

ا  و براي خود پوزش مي ا ديگران را منظور دارد و گويي آنهـ د امـ را عين  طلبـ

  .)٢١ ـ١٧ص ،١٣٩٠،  ني: شاكربهر.ك ( داندخود مي

  . استغفار از قصور ذاتي خود و نقصان ذاتي عمل٣

چه  د و هرند از خود چيزي ندارنكنكه مشـــاهده مي  از آن جهت  انمعصـــوم

ــت و  نـدار داسـ امد از خـ از مي  تمـ ار  نبيوجود خويش را نيـ ــتغفـ ه اسـ ان بـ د، زبـ نـ

ــايمي هاي خوبيتمام  نگرند با به اعمال خويش ميآنگاه كه  آنان . همچنين  دنگش

ت بي ا را در برابر عظمـ ال، آنهـ تِ الا آن اعمـ ايـ ت و الوهيتنهـ ،  شهي و حق ربوبيـ

اينكه بين رو بايد  از اين ؛بينندســرافكندگي و شــرمندگي مي  هبســيار ناچيز و ماي

ــي خودش را  ــد، تمايگناهكار   داند با اينكه واقعاًميگناهكار  كس ز و تفاوت  باش

  .ل شد و نبايد آن يكي را دليل اين يكي گرفتيقا

  گناه شأني. استغفار از ٤

  
  شوند. شمرده مي   قواي تجردي انسان كامل دارند مانند فرشتگان از    عقل به روح ي كه  نسبت آنان همانند  .  *
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به    اولي  اشـاره شـد. ترك به آناسـت كه پيش از اين   «ترك اولي»گناه شـأني همان  

ــت اسـ ه  اين معنـ ان  از  كـ ه  كنيم  انتخـاب  را  خوب  تر،خوب  و  خوب  ميـ  اين  در  كـ

جا ه شــده نيز مناســب و بايم و عمل انجامنشــده  مرتكب گناهي  هر چند  هنگام،

؛ توانسـتيم عملكرد بهتري داشـته باشـيم كه از آن غافل شـديمبوده اسـت اما مي

  كنيم.  مي  طلب مغفرت  بنابراين

هاز تلف  ي را در نظر بگيريـد كـهنوجوان هـا از عمر خود، بـه  هـا و مـاهكردن هفتـ

  خود هدر دادن يك ساعت وقت خورد كه دانشمندي از بهآن اندازه حسرت نمي

دانيم كه حسرت آن دانشمند نيز نه از روي نمايش و آموزش، پشيمان است و مي

  بلكه حسرتي واقعي است.  

ــتغفار آنان  توبهنيز بايد گفت كه   و امامان  پيامبراندرباره  ــأني   و اس از گناه ش

ل اسـت  ، در تقابآناننه از گناه شـرعي و آنچه با عصـمت لازم براي  اسـت  بوده  

حقيقت گناه نيسـت بلكه در نه گناه شـأني چرا كه گناه شـأني    باشـدميگناه شـرعي  

گناه البته نيسـت    و امام  پيامبروجودي   هخيري اسـت كه مناسـب شـأن و رتب  كار

ته به رتب أني نيز بسـ ت  هشـ وم.  وجودي افراد متفاوت اسـ آن    آنچه چهارده معصـ

اولوالعزم كار   پيامبرانبراي    كردنديماز آن اســتغفار   شــمرده ورا براي خود گناه 

مرده مخير  وديشـ د براي    ،شـ وم  پيامبرانكجا رسـ  ؛ بنابراينديگر و افراد غيرمعصـ

:  به ر.ك(  »حسـنات الابرار سـيئات المقرّبين«  :گونه كه در روايت نبوي آمده اسـتهمان

بر همان   .)١٦٧ص ،٢، جم١٩٨٦  ؛رازى  /٢٠٥ـــ٢٠٤ص ،٢٥، جق١٤٠٣مجلسي؛  

  ».حسنات الانبياء سيئات اهل البيتتوان گفت: «مبنا مي

  باره آن است: در اين علامه طباطباييتوضيح  

ــومان ــر مي گناهي كه معص دهند، آلودگي به محرمات براي جبران آن ناله س
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 تر است، خداوندهي مقربهي نيست بلكه از آن جهت كه هر كه در درگاه الاالا

ــنجش اعمال متعال عظمت مقام    علت به  يو تر قرار داده ورا دقيق  شمعيار س

  طباطبايي، (  گذرندشـمارد كه ديگران به سـادگي از كنار آن ميچيزي را گناه مي

  ).٣٦٦ص ،٦، جق١٤١٧

ــاس يكي از احتمـال  (براي آگـاهي   توان مطرح كردزير را مي  هـايبر اين اسـ

  :)٢٦ـ   ٥ص  ،١٣٩٠شاكرين،  : بهبيشتر، ر.ك

  الف) استغفار به جهت توسل به اسباب

ــتغفار و توبه، مراتب و درج  ــب با عاملان آن  هاي ه اس گنهكاران، از  ه . توب دارد ي متناس

تحبّ و توبه اهل انس با معبود، از غفلت   گناه و توبه اهل اُنس با عبادت، از ترك مسـ

ــت  ــتغفار اولياي الا .  آني از ياد خداس ــومان توبه و اس گاهي براي آن  ،  هي و معص

  بنابراين ؛  اند توجه به وســائط فيض داشــته   وند متعال خدا   اذن خاص بي اســت كه  

رت   ف حضـ طه قرار  وند متعال خدا  وقتي بدون فرمان خاص   يوسـ ي را واسـ ، كسـ

و با   دانســت گناهي خود را به گوش حاكم مصــر برســاند خود را گناهكار  داد تا بي 

ت به   رعي نيسـت و  و توبه كرد   برداشـت  دعا تضـرع دسـ ؛ در حالي كه اين كار گناه شـ

  .  سازگار نبود   حضرت يوسف بسا براي افراد عادي واجب باشد اما با شأن چه 

  ب) استغفار از اشتغال به مباحات

ــهيهم  امبرانيپ ــو  بودند و  وند متعال امتوجه خد ش ــتنددا يو  يرو به س از   ؛ش

ــميحـالـت غـافـل    نياز ا  ياگـاه لحظـه  هر رواين   مـاننـد:   يمبـاح  ينـد و بـه كـارهـادشـ

مقدار غفلت   نيند، همختپردامي  دهيفاو نشـسـتن در مجالس كم  دنيآشـام  ،خوردن

  طلبيدند؛ ميآمرزش   وند متعال و از خدا  ندســـتدانيخود گناه و خطا م  يرا برا
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مكروه شـــمرده   ايمباح    گرانيد  يكه برا  يكه افعال ســـتيتعجب ن  يجا  نيبنابرا

  شود.  دهيآنها «گناه» نام  يبرا  شود،يم

  ج) استغفار از قصور در مراتب فروتر و پيشين 

ــتمعرفت الا به اينكه  با توجه   ــومان  ،هي نامتناهي اس   هر لحظه معرفت معص

ند كه مبادا  هسـت  هميشـه مضـطرب، آنان  يابدافزايش مي  وند متعال نسـبت به خدا

پوزش    ؛ بنابراينرخ داده باشــدقصــوري  فروتر    هايهپيشــين و مرحل  هدر مرتب

ود و چون مانند پوزش  طلبندمي ته همراه شـ يتي برجسـ خصـ ي كه با شـ طلبيدن كسـ

يتش نكند و را نمي يو خصـ ب با شـ د، احترام متناسـ ناسـ به احترام عمومي    فقطشـ

ــتغفار خواهند بوديدا  طوربه رواز اين  ؛كند بســنده ،  ١٣٨١ملي،  آجوادي(  م در اس

 ترس از قصــور عملياختصــاصــي به   ،گونه از اســتغفارالبته اين  ؛)٢٦٧، ص٣ج

  .شمردآن در اثرگذار  از عوامل    توانمي  نيزرا  قصور رتبي    بلكه  ندارد

يح مي  امام خميني اً لازم  دهد كهدر بياني توضـ اسـ لوك    هاسـ پيمودن مدارج سـ

ــت ــدن  و دس ــت  گناهانيابي به مرتبه فراتر مغفور ش   مرتبه ســابقه و فروتر اس

هي براي  اسـتغفار و اسـتمداد غفران الا بنابراين   ؛)٣٤٣ص  ،١٣٧٦  خميني،موسـوي(

  باشد.الزامي ميسالك، امري  

  خلقاز رؤيت نور حق در حجاب د) استغفار 

  اذن خاص بي ند كههسـت  برتر از آن  چهارده معصـومممكن اسـت گفته شـود 

ت به كاري زنند  وند متعال خدا تغفار اين خلفاي تام الا   ... بلكه  و  دسـ هي از اسـ

ــت  هتوجـه بـه كثرت خلقي در مقـام انجـام وظيفـ امـام رو اگر  از اين؛  تبليغ دين اسـ

ولَ اللَّه«  فرمود:  صـادق بْعِينَ مرََّةً   -كانَ يتُوبُ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  إنَِّ رَسُـ كلَّ يوْمٍ سَـ
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ــول خدا »؛منِْ غيَرِ ذَنْبٍ بدون هيچ   فرمودميهر روز هفتاد بار توبه  همانا رسـ

ــي؛  (  گنـاهي هُ لَيغـَانُ  «  فرمود:  پيـامبر اكرميـا    )٢٧٥ص؛  ٤٤، جق١٤٠٣مجلسـ إِنَّـ

تَغْ ــْ بعِْينَ مَرَّةعَليَ قَلبِْي وَ إِنِّي لَأَس ــَ ــيند و من هر : همانا ابري بر قلبم ميفِرُ بِالنَّهَارِ س نش

  فرمود:    امام صادقيا   )٢٠٤ص ،٢٥، جهمان(  كنم»روز هفتاد بار استغفار مي

ول اللّه« تغفر اللهّ عزّ و جلّ   إن رسـ كان لا يقوم من مجلس و إن خفّ حتّي يسـ

گاه از مجلسـي بر همواره چنين بود كه هيچ رسـول خدا  »؛خمسـا و عشـرين مرّة

ــ مگر اينكه بيسـت و پنج بار اسـتغفار نمي ــ اگر چه مجلسـي كوتاه ــ خاسـت ــ

    ).٥٠٤ص  ؛٢، ج١٣٦٢  كليني؛(  فرمودمي

ــت   ــرت خاتم الانبياءبه معناي آن اس ــرت  يداطور به  حض م نور وجه حض

اهده  را بي  احديت طه مشـ ت با مردم و  گاه به هنگا  فرمودند اماميواسـ م مجالسـ

گونه شـد و همانتبليغ دين، خلق يا وجود خود آن حضـرت، حجاب آن نور مي

ت ابر ديده مي يد از پشـ ود آن حضـرت نيز نور خداكه نور خورشـ  وند متعال شـ

ــتغفار    بنابراينديدند؛  را در حجاب خلق مي تا آن حالت   فرمودندميهفتاد بار اس

  برطرف شود.

  نويسد:  مي  هاروايتگونه  ايندر شرح   امام خميني

خدا در عين حال كه مشــابه ديگران اشــتغال به  عظام و اولياى خاص  پيامبران

بالحق و للحق  اند چون اشــتغالشــانگاه در دنيا وارد نبودهاند، هيچكارها داشــته

 لَيُغانُ عَلى«  روايت شـده كه فرموده اسـت:  پيامبر اكرمبوده، در عين حال از 

تَغْفِرُ اللَّهَ فى و انّى قَلبى بْعينَ مَرَّة لَأســـْ ــايد رؤيت حق در كثرت را،  »؛كُلِّ يَومٍْ ســـَ شـ

  .)١٢٠ ـ١١٩ ص ،١٩، ج١٣٧٨  ،خمينيموسوي(  فرمودكدورت حساب مى

به   اما  اولياي خدا همواره انقطاع به ســوي خدا دارندوي با بيان اين نكته كه 

ت الا  أموريـ ت مـ ه  جهـ اه بـ ه هي خود، گـ ه بـ الم كثرات، توجـ ار در مرآت عـ اچـ نـ
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مردهكنند و همين نزد آنان كدورت  مي حضـرت حق ده و براي زدودنش  شـ شـ

  گويد:مي  ،كننداستغفار مي

بينيد چطور از معاصـي بينيد و مي هايش را شـما مي اسـت كه مناجات   امام سـجاد اين 

ترســيدند. گناه آنها غير همه از گناه مي   مبر گرفته تا امام عصــر ا ... از پي  ترســد مي 

كردند كه توجه به  ايني اســـت كه من و شـــما داريم. آنها يك عظمتي را ادراك مي 

به حسب آن  ـ  در يك شبش    حضرت سجاد كثرت از گناهان كبيره است پيش آنها.  

دارِ    رُورِ وَ الاْنابَةَ الي اللهُّمَّ ارْزقُْني التَّجافِي عَنْ دارِ الغُ« :  فرمود تا صـبح  - چيزي كه وارد شـده 

دادَ للِمَْوتِ قَبـْلَ حلُُولِ الفَْوْت  تِعـ رُورِ و الـْاســْ  * . ) ٢٢٨ص   ؛ ، ، ج ١٣٦٧  ، طـاووس ابن (   » الســُّ

، وقتي كـه  ونـد متعـال عظمـت خـدا   برابر مســـئلـه، مســـئلـه بزرگي اســـت. آنهـا در  

ندارند. واقع مطلب بينند كه هيچ نيسـتند و هيچ  كنند و مي خودشـان را حسـاب مي 

ت  ور در    ...  همين اسـ دارند و مع ذلك، دارند، مردم   حق تعالي   برابر از اينكه حضـ

هي، از  شـــده. توجه به مظاهر الا كننـد. از همين، كدورت حاصـــل مي را دعوت مي 

هي اســت، براي اش الا همه  هر چند   هي شــدن به شــهادت به مظاهر الا غيب متوجه 

خواهنـد كه  لك، از آنجـايي كه از آن غيبي كه آنهـا مي مع ذ  اما  هي اســـت آنهـا همـه الا 

كنند به مظاهر، اين گناه بزرگ است. اين  ) است، وقتي كه توجه مي كمالِ انقطاع اليك ( 

  . ) ٢٦٩ ـ٢٦٨ص  ، ٢٠، ج ١٣٧٨  ، خميني موسوي (  گناه نابخشودني است 

   نوري هايبادفع حجه) استغفار براي 

تغفار  گاهي  ت، نه  ها ب ا دفع حج   براي اسـ تغفار مي ؛ يعني رفع آن سـ كنند تا نلغزند و  اسـ

ان را نيالايد؛ مانند اينكه پارچه  فاف انداخته  اي بر روي آينه گناه و حجاب، دامنشـ اي شـ

  
شــدن از خانه غرور(دنيا) و توجه به خانه خدايا! كنده«ين معناســت:  ه اشــده، ب. دعاي اشــاره*

. البته  كن»از آنكه فرصـت از دسـت برود، آماده مرگ   پيش(آخرت) را نصـيبم كن و مرا   جاوداني
  » وجود دارد. الخلوددار »، عبارت «دار السرورجاي «ه در اين كتاب و منابع ديگر حديثي، ب
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اندازد تا   غبارگرفته را پارچه   ه شـود تا غباري بر آن ننشـيند، نه مانند كسـي كه روي آين 

ند  ن ك اســتغفار مي  ، بياني ديگر به  .  ) ٢٦٣، ص ٣، ج ١٣٨١آملي،  جوادي (   غبار آن را بزدايد 

  . ند ن د ابرهاي موجود را برطرف ك ن تا ابر، جلو ديد دل را نگيرد؛ نه اينكه بخواه 

ــده  در حصــن توحيد ناب  از آن جهت كه  كامل  هايانســان از  اند وداخل ش

ون ت گزند حجاب ظلماني مصـ ش آنان ،  ندهسـ هاي نوراني  دفع حجاببراي  كوشـ

ها يا توجه به خود وحي  توجه به فرشتهمانند اينكه   ؛ظلمانيهاي  نه حجاب  اسـت

ت  نوراني  يا نبوّت، حجاب هود وو   اسـ ر امن خدا جز شـ چيز ديگري را  يمحضـ

گونه از براي اين اســت كه آنان اين  پيامبرانبنابراين، همواره اســتغفار    ؛پذيردنمي

  .)١٦٠، ص١١، ج١٣٧٩همو، (  توجهات را دفع كنند

منافاتي با عصمت   و اهل بيت  امبر اكرماستغفار پيتنها  هبر اين اساس ن

مت بهندارد بلكه   تغفار با عصـ ده بر تلازم توبه و اسـ ويژه در  برخي از موارد يادشـ

 .مراتب بالاي عصمت و براي پايندگي و ارتقاي آن دلالت دارند

  بودن دلايل فلسفي و كلامياستناد به ناكافي

  اكرم   عصـمت علمي را براي پيامبر   شـبسـتري مجتهد آقاي  گونه كه بيان شـد  همان 

ــوم   و امامان  ــرروي نمي   معص ــت كه   داند. ض ــف  ل ي دلا دليل وي آن اس و    ي فلس

ــتفـاده    * ي كلام  امـان اسـ وجود نـدارد كـه از آن عموميـت و اطلاق علم پيـامبران و امـ
  

فلسفي و   هايهبا مقدم  نخستداند كه در وهله  دلايل كلامي و فلسفي را اين مي ويژگي. وي *
اين   طور مثالبهگوييم پيامبر بايد ميو   كنيممي بيان  اكرم براي پيامبررا كلامي مشـخصـاتي  

ــاني كه در طول تاريخ آمدند و دعوي پيامبري كردند نگاه  ــد و بعداً كس ــته باش ــفات را داش ص
ه  كنيم و هرمي ــخيص داديم كـه بـ ــت ميكـدام را كـه تشـ امبر اسـ ا پيـ ه آن  نظر مـ گوييم پس همـ

حتم در اين انســان طور  بهن كرده بوديم مشــخصــات كه ما قبلاً با دلايل فلســفي و كلامي معيّ
 .ببينيم يا نه ياي محسوس و ملموس از آن صفات در ود اعم از اينكه نشانهوجود دار
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    گويد: ر اين اساس مي داند و ب شود. وي راه بررسي اين امور را بررسي تاريخي مي 

وي خدا را هموار كند ان به سـ ص پيامبر اين بوده كه راه انسـ  كريم قرآن و  تخصـ

ت با امداد الا ير موحدانه پيامبر اسـ تي،تفسـ تي و معنا و بنياد هسـ  آينده  هي از هسـ

را نشــان  انســاناين اســت كه دين  كريم ز هســتي. موضــوع قرآنآغا و هســتي

ــت نمانده ما چه دليلي داريم مي دهد. وقتي از پيـامبر چيزي بيش از اين در دسـ

ــيمي هم مي ــته فيزيك هم ميكه بگوييم پيامبر ش ــته، اين هيچ دليلي دانس دانس

ندارد و اين هيچ منقصـتي براي كسـي نيسـت. چه نقصـاني اسـت براي پيامبري كه 

د يا ندانسـته كند كه ش ـراه انسـان را به سـوي خدا باز مي يمي و فيزيك نگفته باشـ

  .).٨٧/ ١٢/ ٠٣  ي،مجتهد شبستر(  باشد مگر اين منقصت است؟

   نقد و بررسي

براساس مباني خود كه توضيح آن گذشت عصمت علمي را   شبستريمجتهد  آقاي  

فلسـفه وجود ندارد كه علم  ضـرروي ندانسـته و مدعي اسـت كه دلايلي در كلام و

    ثابت كند.صورت مطلق  پيامبر را به

تگاه  توان علم پيامبر را به پيش از هر چيز لازم اسـت دانسـته شـود كه مي  عنوان خاسـ

ويي عدم ارتكاب معصـيت را به   تباه مطرح كرد از سـ يت، خطا و اشـ مت از معصـ عصـ

نسبت به قبح گناه مرتبط دانست و از سوي ديگر گفت آن حضرت    وي معرفت و علم  

ته  اينكه بر هسـتي اشـراف علمي علت  به  تباه نمي داشـ در    * اند. شـده اند مرتكب خطا و اشـ

  
ده اسـت  باره ديدگاهچه در اين . اگر* يح داده شـ هاي متفاوتي وجود دارد اما در جاي خود توضـ
و وراثت)   كيخانواده، آباء و اجداد و ژنت  ط،ي(مح يعياز علل طب يكي عصمت را به    توانينم  كه

ــان ــوم) و الا يو انس ــتعداد خود معص ــل الا(روح  يه(علم، اراده و اس )  ي ه القدس، لطف و فض
براي    ..ســـازنديفراهم م  يموهبت و لطف اله  يمســـتند كرد، بلكه دو عامل فوق بســـتر را برا

  .آفاق عصمت توضيح بيشتر، ر.ك: نگارنده،
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  ي مورد نقد و مناقشه است: هاي از جهت   شبستري مجتهد هر حال مبناي  

  . غرض از نبوت و عدم محدوديت دانش پيامبر١

شـود اسـتدلال براسـاس  هايي كه با آن علم جامع و كامل پيامبر ثابت مييكي از راه

يح كه علم كلام با توجه به غايت خلقت، لزوم غرض از نبوت اسـت. با اين   توضـ

اس غرض از تكليف وجوب نبوت را نتيجه  تكليف ديني را اثبات مي كند و براسـ

ــا  هگيرد و بر پـايـمي ل  يـغرض از نبوت، لزوم علم جـامع و كـامـل پيـامبر را در مسـ

 كند؛ زيرا بدون آن غرض از نبوت كهمربوط به اعتقادات و احكام ديني اثبات مي

ر، تحقق نخواهد يافت اما آيا اين را هم ثابت مي بت هدايت بشـ كند كه پيامبر نسـ

  ل تاريخي و طبيعي نيز علم لدني و خطاناپذير دارد؟يبه مسا

ــخ مي اني اين  آموزش  ،اولاً  ؛دهـد كـهكلام پـاسـ گونـه از علوم در مواردي  وحيـ

 راهريخ از اوليه تا  هايهضــرورت داشــته اســت؛ مانند اينكه براي بشــر در مرحل

ــروري زنـدگي خود را تـأمين كنـد و از  تجربـه و تفكر ممكن نبود كـه نيـازهـاي ضـ

ــناخت غذا، آفت  آموزشاين جهت پيامبران بايد  ــنايع و ش و داروها را در    هاص

ــ  ٣٦٤ص  ق،١٤٠٥؛  طوسـى:  بهر.ك(  دسـتور كار خود قرار دهند آيا بدون    )٣٦٣ــ

محقق  پيامبران  رض از ارســال  پذيرش علم معصــومانه پيامبران در اين عرصــه غ

ــود؟!مي اً؛  شـ انيـ ا بـه   ،ثـ ــلط در اين علوم يـا خطـا در آنهـ در برخي موارد عـدم تسـ

ر لطمه ت معنوي بشـ رنوشـ كافران به علوم و فنوني    براي مثال،كند؛  اي وارد ميسـ

ــده رو كرده اســت يا هي را با چالش جدي روبهاند كه حقانيت آيين الا مجهز ش

ــاز  زمينه ــدهس هي در  اي كه اثبات حقانيت آيين الا گونهاند؛ بهگمراهي گروهي ش

داران به علم و فني برابر يا برتر از كافران اســت و از طرفي  گرو مجهز بودن دين
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گونه نيازمند زمان طولاني اسـت. آيا در اين  انديشـهتجربه و  راه  دسـترسـي به آن از

  ل شد؟ يش هدايتي براي پيامبران قاتوان عدم علم آنان را پذيرفت؟ و نقموارد مي

رانجام  ان   متعال   اينكه عبادت و معرفت خداوند   سـ غايت و غرض آفرينش انسـ

اند، قابليت دريافت معرفت كامل به  ها بوده هي كه برترين انســان و پيامبران الا اســت 

ت را دا   متعال   خداوند  چه در معرفت عقلي و كلي (فلسـفي) نسـبت به   ند. آنان اگر شـ

ل طبيعي و آگاهي از ي دانسـتن مسـا  شـك بي سـرآمد ديگران بودند اما    متعال   خداوند 

خود    باره انجامد و در تر شـــدن معرفت آنان مي حقايق و قوانين عالم طبيعت به كامل 

ت   اكرم   پيامبر  اس    متعال   بنابراين، خداوند  ؛ از نقش هدايتي برخوردار اسـ براسـ

  .رار عالم آگاه سازد حكمت خودش بايد آنان را از حقايق و اس 

  دانش پيامبر ه. كمال وجودي و گستر٢

شــود و  ارزيابي مي   ي علم پيامبر با مقياس كمال وجودي و  ه از نگاه فلســفي، گســتر 

ود اگر گفته مي  ان   شـ تي   ي انسـ ناختي  به لحاظ هسـ تي عالي   در شـ   ترين مراتب كمال هسـ

    زندگي روزمره اشتباه كند. اوليات زندگي را نداند و در  نخواهد بود  ممكن باشد،  

عقل    ه، پيامبر انسـان كاملي اسـت كه به مرتبيلسـوفاناز نظر ف توضـيح اينكه،

بالفعل و عقل مسـتفاد رسـيده و عالم عقول و نفوس و عالم مثال اعظم را مشـاهده  

كند و به آنها آگاه است. از طرفي، حقايق عالم طبيعت در عالم عقول و نفوس  مي

ت زيرا عوامل وجود بر يكديگر تطابق دارند و عالم برتر علت  و مثال موجود اسـ

ت. عليت آنها نيز از مقول ت، نه عليت اعدادي و    هعالم فروتر اسـ عليت فاعلي اسـ

ــين دارد ــت كه حقايق  ؛علت فاعلي به معلول خود علم پيش البته بايد توجه داش

س و عالم صـــورت كلي وجود دارد و در عالم نفوعالم طبيعت در عالم عقول به
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  چه ماده و تغير در آن راه ندارد.   صورت جزئي و تفصيلي، اگرمثال به

كند و به  بنابراين، پيامبر كه عالم عقول و عالم نفوس و مثال اعظم را مشـاهده مي 

ت و   وري دارد، به حقايق عالم طبيعت نيز آگاه اسـ مه آن علم حضـ رچشـ خبرهاي    سـ

توان گفت علم ســت. بر اين اســاس، نمي هي همين آگاهي پيشــين ا غيبي پيامبران الا 

پيـامبران بـه حوادث عـالم طبيعـت و قوانين آن، در ســـطح علم افراد عـادي زمـان آنـان 

ت.  وري ادراك كرده   بوده اسـ تي را به علم حضـ با توجه به عدم جريان  اگر پيامبر هسـ

علم حضـوري ديگر خطا چه معنايي دارد. در علم حضـوري    خطا و سـهو و نسـيان در 

يان باقي نمي وجود   هو و نسـ ر بوده جايي براي خطا و سـ   گذارد معلوم نزد عالم حاضـ

  .  ) ٢٤١- ١٨٣ص   ، ١٣٩١  ، گلپايگاني : رباني به (براي آگاهي بيشتر ر.ك 

  . متون ديني و قلمرو دانش پيامبر٣

تفاده مي ود كه قلمرو علم پيامبر چيزي كه  از متون ديني اسـ تريمجتهد شـ بسـ ه  ب   شـ

  نيست:كند،  اذعان مي آن

ني به  )الف ت مياز قرآن كريم به روشـ وقايع عالم طبيعت در   تمامآيد كه  دسـ

في ظلمات الارض  و لا حبة  جا كه فرموده اسـت: «آن  ،كتاب مبين ثبت و ضـبط شـده

هاي زمين و هيچ تر  اي در تاريكي»؛ هيچ حبـهو لا رطب و لا يابس الّا في كتـاب مبين

ــت مگر ــكي نيس ــت  و خش اي ديگر . در آيه)٥٩انعام، (  اينكه در كتاب مبين اس

  گونه بيان شده است:  همين مضمون اين

و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض و لا في السـماء و لا اصـغر من ذلك و لا  «

ــمان اســت، از پروردگارت »؛ ذرهاكبر الا في كتاب مبين اي از آنچه در زمين و آس

تر از آن چيزي نيســـت مگر اينكه در كتاب  ر و بزرگتپنهان نيســـت و كوچك

  .  )٣سبأ،  / ٦١يونس،  (  مبين است 
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در   پيشزميني و بشري نيست مگر آنكه از   به تصـريح قرآن كريم، هيچ حادثه

ها و حوادث غير از واقعيت  كتاب مبين هر چه باشــد، *ده اســت.شــكتابي ثبت 

شــدن آنها نيز باقي و ســپريخارجي اســت و بر آنها تقدم دارد و پس از فاني  

ت؛ مانند برنامه ته مي  پيشهايي كه براي انجام كارهايي  اسـ ود  از انجام آنها نوشـ شـ

 ،٧، جق١٤١٧طباطبايي،  :  بهر.ك(  و پس از وقوع آن كارها نيز همچنان باقي است

اي ديگر به جاي «كتاب مبين» از «امام مبين» سخن به ميان در آيه  .)١٢٧ــ١٢٤ص

و كل تصـريح شـده اسـت كه همه چيز در «امام مبين» شـمارش شـده اسـت: «آمده و 

  .)١٢يس، ( »شيء احصيناه في امام مبين

ده اسـت.  شـهي در آن ثبت  الا امام مبين، لوح محفوظ اسـت كه تفصـيل قضـاي  

قضــاي    هشــايد وجه اينكه امام مبين ناميده شــده، اين اســت كه چون در بردارند

حوادث و رخدادهاي جهان نقش متبوع و امام را هي اســت، نســبت به حتمي الا 

ــت. در برخي روايـت امـام    هـا،دارد؛ يعني لوح محفوظ الگوي حوادث جهـان اسـ

به    نامؤمن  اميرمنطبق شــده اســت. وجه آن اين اســت كه    نامؤمن اميرمبين بر 

  .)٦٧ص ،١٧ج  ق،١٤١٧طباطبايي،  (  كتاب مبين و لوح محفوظ آگاه است

  ***و كتاب مكنون **هي اسـت كه از لوح محفوظل الا قرآن كريم كتاب ناز
در لوح محفوظ و كتاب    كريم سـرچشـمه گرفته اسـت؛ يعني حقيقت و اصـل قرآن

ــاني كه تطهير ويژ ــت و غير از كسـ ــمت دارند، از الا  همبين اسـ هي و مقام عصـ

ه الّا المطهرّونحقيقت و اصـل قرآن آگاهي ندارند: « و براسـاس    )٧٩واقعه، (  »لا يمسّـ

  
 ).٢٢» (حديد، في كتاب من قبل أن نبرأها ما اصاب من مصيبة في الأرض و لا في انفسكم الا« .*

 ).٢٢ـ٢١» (بروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ « .**
 ).٧٨ـ٧٧» (واقعه، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون« .***
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، اكرم  احاديث مســلّم و مورد قبول شــيعه و اهل ســنت، اهل كســاء (پيامبر

ــن، فاطمهعلي ــين  ، حس ــدو حس ــتندقطعي مطهرون    هايقا) مص  هس

از كتاب    اكرمبنابراين، پيامبر    ؛)١١٠ــ٧٦ص  ،٢٠، جق١٤٢٣  ،يلانيم  :بهر.ك(

حوادث جهان در كتاب مكنون   تماممكنون و لوح محفوظ آگاه اســت. از طرفي،  

حوادث تمام  از   اكرم  بنابراين، پيامبر ؛ده و معلوم استشو لوح محفوظ ثبت  

  توانست آگاه شود. خواست، ميجهان آگاه بوده يا اگر مي

نـدانيم بـه اين  چيزي جز همين قرآن كريم  را   علم پيـامبر و اهـل بيـت اينكـه   ) ب 

معنا نيست كه علم آنان در حد علم مردم عصر خودشان بوده و خطا در علم آنان راه 

ــتري مجتهد آقاي  ظاهر  در   دارد.  ــبس ــخن را مي   ش گويند غفلت دارند از وقتي اين س

اتي كـه قرآن كريم را حـامـل علم اولين و آخرين  ام   / ٨٩  ، نحـل (   آيـ ان را   ) ٣٨  ، انعـ و آنـ

هـا روايتي كـه در آنهـا كنـد و غفلـت دارنـد از ده معرفي مي   ) ٤٣، رعـد (   حـامـل علم كتـاب 

انـد مـا اينهـا را از قرآن خود را عـالم بـه جميع امور معرفي كرده و فرموده   اهـل بيـت 

ان بيان همين   اند كرده ظاهر   اهل بيت كريم داريم. بلي علمي كه  ت كه خودشـ هاسـ

ــته  ــت كه ما داش ــان نيز همين اس عالم به جميع حقايق خلقت  اند و از جمله بياناتش

  ). ٣٠٨ص  ، ٤٦ج   ؛ ١١٠و    ٢٨ص ص   ، ٢٦ج   ق، ١٤٠٣مجلسي،  (  هستيم 

  گيرينتيجه بندي وجمع

ل خن اصـ ترمجتهد   يسـ بسـ خود    هفيوظ  يدر اجرا  اكرم  امبريآن اسـت كه پ  يشـ

از   يو انحراف  باشـديمعصـوم م  كتاسـتي  يها و دعوت به خداانسـان  تيكه هدا

را مرتكب   يممكن است گناهان  امبريپ يدعوت مشاهده نشده البته برا  نيدر ا  وي

  .زندينم  ياصل  فهيبه آن وظ  ياشود كه لطمه
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ــمت را متأثر از فرهنگ مســح  نكهيضــمن ا يو منكر    داند،يم  تيآموزه عص

ت  زين  امبريپ  يعصـمت علم بودن يدادن به اختلافادعا ضـمن توجه  نيا  يبرا  .اسـ

  استناد شده است:    يبه شواهد  يمتكلمان اسلام نيمسئله عصمت در ب

: هيـمـاننـد آ  كنـد؛يادعـا را ثـابـت م  نيا  هـايـتو روا  كريم  قرآن  اتيـاز آ  يلي. دلا ١

  ». مره نيسبع ومٍي كلَّالله استغفرا يو انّ يّعل غانيُانّه ل« :تي» و رواقل انما بشر مثلكم ...«

ــومو امامان    اكرم  امبريو طلب مغفرت پ  شيايبودن ني. از واقع٢   معص

  .... و  كردنديرا احساس م يگرفت كه آنان در خود نقص  جهينت  توانيم

 نيبر ا  رسـد،ينظر نمبه  يآنان ثابت كند، كاف  يكه علم مطلق را برا  يلي. دلا ٣

  از خطا و اشتباه را ثابت كرد.  امبريپ  يعصمت علم  توانياساس نم

  مورد خدشه است:  يهايشده، از جهتمطرح ليادعا و دلا  نيا

  ل ياسـت و دلا  ليدليب  يادعا  يحيآموزه عصـمت از فرهنگ مسـ  يريرپذ يتأث .١

  .كنديخلاف آن را اثبات م  يفراوان

تر مجتهد   رش ي مورد پذ   ي با مبان   . ٢ بسـ   رش ي پذ   ي ... ادعا   و   ن ي د   ف ي تعر  باره در   ي شـ

  است.  رو روبه  ي كه ادعا شده با ابهام و چالش جد   ي عصمت در همان حد 

عصـمت در نگاه   هاي ه با مرحل   ي عصـمت در نگاه سـنت   هاي ه مرحل   نكه ي رغم ا به   . ٣

بسـتر مجتهد  نت   ي ل ي متفاوت اسـت اما دلا   ي شـ عصـمت مطلقه ناظر   ي برا   ي كه در نگاه سـ

از   ي ك ي   ، نمونه   براي دارد؛  ان ي هم جر  وي اقامه شــده اســت در نگاه   ها تمام مرحله به  

ــ ل ي دلا  ــت كه انجام هر معص   ت ي از بعثت كه همانا هدا   ض به غر   ي و گناه   ت ي آن اس

  د ي با   ي دارد و و   ان ي جر  ز ي ن   وي در قرائت   ل ي دل  ن ي ا   ســازد، ي مردم اســت لطمه وارد م 

  انجامد؟ ي خاصش از عصمت به نقض غرض نم   ر ي نشان دهد كه چگونه تفس 

ــتدلال كرده و عدم    تيو روا كريم از قرآن  يهايبه ظهور يچه برخ  اگر .٤ اس
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 افزونداده شـده اسـت.    گوناگوني به آنها  يهااند اما پاسـخگرفته  جهيعصـمت را نت

كه ظهور در عصمت   يابا ادله رديقرار گ  رشيادله مورد پذ   نياگر ظواهر ا  نيبر ا

  دارند، در تعارض خواهند بود. 

  امبر يچه به بشربودن پ  ته است، اگرقرار گرف  يكه مورد استشهاد شبستر  ياهيآ

كرده اسـت. سـخن   انيب  زيرا ن  گرانيآن بزرگوار با د  ازيدارد اما وجه امت  حيتصـر

  .باشديم  امبريپ  يعصمت برا  رشيپذ  زه،يوجه مم نياست كه لازمه ا نيا

بسـتر مجتهدپافشـاري  مورد   تيباره روادر  يو  يگفت كه مثبت مدعا  ديهم با  يشـ

  .استو اعم از آن   ستين

ــتغفـار آنـان نمياز واقع  .٥ گرفـت. طلـب    جـهيارتكـاب گنـاه را نت  توانيبودن اسـ

 ريتعب  ياسـت كه از آن به ترك اول  ريتقصـ  اياز قصـور   يهايهمرحل  يمغفرت برا

  .ستيو بر آن عنوان گناه صادق ن  شوديم

تر مجتهد  يمبنا .٦   ل يو براسـاس دلا   سـتيقابل دفاع ن  امبريعلم پ بارهدر  يشـبسـ

ف ،يكلام آن حضـرت    يعلم و بالتبع عصـمت علم  تيجامع  توانيم  يو نقل  يفلسـ

  را ثابت كرد.

  و مآخذ منابع
ديأبابن .١ دالحم  د،يـالحـ هبنديـعبـ ةشـــرح نهج  ؛االلههبـ ة آ  :قم  ،١چ  ؛البلاغـ االله ةيـمكتبـ

 ق.١٤٠٤، يالنجف يالمرعش

ــحت   وق  يقتح  ؛الـدين و تمـام النعمـةكمـال  ؛علىبـابويـه، محمـدبنابن .٢ اكبر  عليح:  يصـ
  .ق١٣٩٥،  اسلاميه  ، تهران:٢؛ چغفارى

  . ١٣٦٧  ه، ي دار الكتب الإسلام   : تهران   ، ٢چ   ؛ اقبال الاعمال   ؛ موسي بن طاووس، علي ابن  . ٣
ــىمردويـه، احمـدبنابن .٤   ؛و ما نزل من القرآن في علي   طالبأبي بنمنـاقب علي   ؛موسـ
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ســســه علمى فرهنگى دار  ؤمقم:  ،٢؛ چحرزالدينعبدالرزاق محمد  ق:  يحقت 
  .ق١٤٢٤الحديث،  

ترة آن)قاسـم؛    ترخان، .٥ بهات عصـمت و گسـ قم:   ؛آفاق عصـمت (تأملي در شـ
  .ش  ١٣٩٧خانه خرد، 

 ؛ للعضـدالدين عبدالرحمن ايجي   شـرح المواقف  ؛محمدبنعلي  فيشـرديسـ  جرجاني، .٦
 ق.١٣٢٥ ،يالرض فيالشر :قم ،١چ

 .١٣٨١اسراء،   م:ق ؛ادب فناي مقربان  ؛آملي، عبدااللهجوادي .٧

 .١٣٧٩اسراء،    : قم   ، ٣چ   ؛ (مراحل اخلاق در قرآن)   قرآن كريم   تفسير موضوعي   ؛ ـــــ ـ .٨

    .ق١٤٠٤  ،انتشارات الهادي قم: ؛تقريب المعارف  ، ابوالصلاح؛حلبى .٩
يد  ،ينيخمموسـوي .١٠ ر آثار   :تهران  ؛چهل حديث؛  االلهروحسـ ه تنظيم و نشـ سـ مؤسـ

  .١٣٧٦، امام خميني
 .١٣٧٨، ينيو نشر آثار امام خم  ميمؤسسه تنظ، قم: ١چ ؛امام فهيصح  ؛ـــــ .١١

  م. ١٩٨٦  ، ةيالأزهر اتيمكتبة الكل  : قاهره ،  ١چ   ؛ ن ي الد أصول   ي ف   ن ي الاربع   ؛ ن ي الد فخر   ، رازي  . ١٢
پژوهشـگاه فرهنگ  انتشـارات    :تهران  ،١چ  ؛وحي نبويگلپايگاني، علي؛  رباني .١٣

 .١٣٩١و انديشه اسلامي،  

  ١٣٨١. قم: مؤسسه امام صادق  اء؛يجعفر؛ عصمة الانب  ،يسبحان .١٤
 ق.١٤١٥  ،يقم: انتشارات الهاد ؛سيقبنميكتاب سلابوصادق؛    س،يقبنميسل .١٥

ــيوطى،   .١٦ كتـابخـانـه   ؛ قم:الـدر المنثور فى التفســـير بـالمـاثور  ؛بكرابىبنعبـدالرحمنسـ
  .ق١٤٠٤  ،نجفىاالله العظمى مرعشىعمومى حضرت آيت

ــاكر .١٧ ــتغفار؛ تعاند، تلائم يا تلازم؟«  درضــا؛يحم  ،نيش مجله   »؛عصــمت و اس

 .١٣٩٠،  ٢، ش٢س ؛يمعرفت كلام

  ق.١٤٢٢  ث،يدار الحد :قم؛ ةيالمجازات النبو  ؛نيحسمحمدبن  ،يالرض  فيشر .١٨
ر .١٩ ن  نياحمد حسـ  ،يفيشـ فيو حسـ ومان؛    يپژوهشـ  ان؛يوسـ مت معصـ در عصـ
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  ش.١٣٧٧  ،ياسلام  شهيتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند
دفتر انتشـارات   :، قم٥چ ؛القرآن  ريتفس ـ ي ف  زانيالم  ؛نيمحمدحسـديسـ  ،ييطباطبا .٢٠

  ق.١٤١٧  ،ياسلام
يرالدين .٢١ ي، خواجه نصـ ، بيروت: ٢چ ؛المعروف بنقد المحصـلتلخيص المحصـل ؛  طوسـ

 .ق١٤٠٥دار الأضواء،  

  ق.١٤٠٧دفتر تبليغات اسلامي،   :قم ؛تجريد الاعتقاد  ؛ـــــــ .٢٢
تصــحيح و مقدمه و تحقيق و ؛  كشــف المراد في شــرح تجريد الاعتقاد ؛علامه حلى .٢٣

 .ق١٤١٣  ،سلاميانشر   همؤسس، قم: ٤چ ؛آملىزادهاالله حسناز آيت  :تعليقات

  .١٣٦٢دارالكتب الاسلاميه،    :تهران ،٢چ  ؛الكافي   ؛يعقوبني، محمدبنكلي .٢٤
  ي مجتهد شـبسـتر  يسـخنران متن؛  امبرانيانتظار ما از پ؛  ، محمدمجتهد شـبسـتري .٢٥

    .٣/١٢/١٣٨٧  خيتار در  اصفهان يدر دانشگاه صنعت
 .١٣٧٦تهران: طرح نو،  ؛ايمان و آزادي؛  ــــــــ .٢٦

 . ١٣٨٨  ن ي فرورد سايت وي،    منتشرشده در وب   ؛ ي سبحان االله  ت ي به نقد آ   پاسخ ؛  ـ ــ ـ . ٢٧

ــ .٢٨ ــــــ سايت وي،  ؛ منتشرشده در وبيم نبوكلا  ،)١از جهان ( يقرائت نبو؛  ـ
 .(الف)  تا][بي

ــ .٢٩ ــ ــ ــ   يها فهمشپي  ــ  انسان كلام و خدا كلام  ــ)  ٢از جهان ( يقرائت نبو؛  ــ

  .(ب)  تا]سايت وي، [بي منتشرشده در وب؛ آزاد قرآن ريتفس

  ق. ١٤٠٣ ، ي التراث العرب   اء ي دار إح   : روت ي ب   ، ٢چ   ؛ نوار بحار الأ   ؛ محمدباقر   ، ي مجلس  . ٣٠
 ق.١٤٢٣؛ قم: مركز نشر آلاء، نفحات الازهارميلاني، سيدعلي؛   .٣١


